
 تغییر خیابان شیرزاد 
به‌نام استاد شهبازیان 

شــهردار منطقه 11 تهران از نامگذاری یکی از معابر 
این منطقه به‌نام اســتاد فریدون شــهبازیان، هنرمند 
پیشکسوت موسیقی، خبر داد. خیابان شیرزاد که یکی 
از معابر اصلی منطقه ۱۱ اســت، به پاسداشــت مقام 
والای هنری و تاثیر عمیق شهبازیان در عرصه موسیقی 
به‌نام او تغییر یافته است. مهدی قمی با اشاره به سابقه 
درخشان این هنرمند در موسیقی، تاکید کرد که این 
اقدام در راستای ارج‌نهادن به مفاخر علمی، فرهنگی، 
ورزشی و شهدای کشــور انجام شده است و مدیریت 
شــهری تهران همواره تلاش می‏کند تا نــام و یاد این 
شخصیت‏ها را زنده نگه دارد. شهردار منطقه ۱۱ افزود 
که قصــد دارند در آینده نزدیک، معابــر دیگری را نیز 
به‌نام شهدای اقتدار نامگذاری کنند تا یاد و خاطره آنها 
همواره در دل شــهروندان باقی بماند. روابط‌عمومی 
شهرداری منطقه ۱۱ تاکید کرد که این اقدام، بخشی 
از برنامه‏های گســترده‏تر برای ترویج فرهنگ و هویت 

محلی و ملی است.

درگذشت کلودیا کاردیناله 
کلودیا کاردیناله؛ بازیگر برجســته سینمای ایتالیا که با 
آثار کلاسیکی همچون »هشــت‌ونیم« فلینی، »روکو و 
برادرانش« و »روزی روزگاری در غرب« ســرجیو لئونه به 
شهرت رسید، در سن ۸۷ سالگی در فرانسه درگذشت. 
او با نقش‏آفرینی‏هــای ماندگار خود، ازجمله در »پلنگ 
صورتی« و »کارتوش« به یک نماد سینمایی تبدیل شد. 
کاردیناله در طول بیش از پنج‌دهه فعالیت، توانســت با 
بازی در فیلم‏های متنوع و همکاری با کارگردانان بزرگ، 
جایگاهی ویژه در تاریخ سینما پیدا کند. زندگی شخصی 
او پــر از چالش بود؛ تجربه تجاوز در نوجوانی که مجبور 
شــد برای حفظ اعتبارش، حقیقت را پنهان کند. او در 
ســال‏های پایانی نیز به کارگردانان جوان کمک می‏کرد 
و همچنــان فعال بــود. کلودیا با دریافــت جوایز معتبر 
جهانی ازجمله شیر و خرس طلایی افتخاری جشنواره 
ونیز و برلیــن و جایزه ویــژه داویــد دی دوناتلو، میراثی 
ماندگار از خود بر جای گذاشت که همچنان الهام‏بخش 

سینماگران و مخاطبان است.

فــرهنـگ
CULTURE

14
خبرسازان

معرفی نامزدهای نهایی »بوکر« 
فهرســت نهایی نامزدهای جایزه ادبــی بوکر ۲۰۲۵ 
منتشــر شد و امسال نامی از نویســندگان رمان‌اولی 
دیده نمی‏شــود. این فهرســت شــامل نویســندگان 
شناخته‏شده‏ای همچون؛ برنده پیشین کران دِسای، 
دیوید ســالای و اندرو میلر اســت. دِسای برای رمان 
جدیــدش »تنهایی ســونیا و ســانی« که داســتانی 
درباره عشــق و خانواده اســت، نامزد شــده اســت. 
نیمی از نامزدها، نویســندگان آمریکایی ازجمله بن 
مارکوویتس، ســوزان چوی و کیتی کیتامورا هستند. 
آثار منتخــب، موضوعات متنوعی دارنــد. از زندگی 
در هنــد و آمریــکا گرفته تــا داســتان‏های تاریخی و 
ماجراجویانــه. هیئت‌داوران امســال شــامل بازیگر 
»سارا جســیکا پارکر« است و ریاســت هیئت‌داوران 
نیز برعهده »رودی دویل« نویســنده ایرلندی است، 
که در ســال ۱۹۹۳ جایــزه بوکر را بــرد. برنده نهایی 
جایــزه در ۱۰ نوامبر اعلام می‏شــود و ۵۰ هزار پوند 
دریافت خواهد کرد. جایزه بوکر از سال ۲۰۱۴، روی 
نویســندگان هر ملیتی باز اســت و هدف آن تقدیر از 

بهترین رمان‏های زبان انگلیسی در سال است.

»آدم‏های زندگی قبلی« روایت زنی اســت میانسال، اهل تبریز و ساکن 
تهران، که به ســودای آشنایی با فرهنگی متفاوت و دیدن آدم‏های تازه، 
با دعوتنامه‏ی شوهری که ســال‏ها پیش رهایش کرده و به آلمان آمده، 
ویزای پیوست‏به‏خانواده‏ای گرفته و درحال جاافتادن در شهر جدید محل 
سکونت‌اش، برلین است. تمام داستان حول این جاافتادگی یا نیفتادگی، 
دوگانه‏‏های پیوست و گسست و انفعال و عاملیت می‏چرخد. »آدم‏های 
زندگی قبلی« داستان تأثیر افراد و مکان‏ها بر زندگی انسان و مرز انفعال 
و عاملیت انسان در مواجهه با آن‏هاست. فارغ از بخش آغازین رمان که 
دریچه‏ای است برای درک وضعیت و موقعیت راوی، داستان در سه فصل 
روایت می‏شــود که هرکدام شــامل بخش‏هایی با رفت‏وبرگشت به زمان 
گذشته و حال و به مکان‏ها و آدم‏های قبلی و جدید است. در خلال این 
رفت‏وبرگشت‏هاســت که راوی با سه مفهوم اصلی »بازگشت«، »گذار« و 
»ماندن« درگیر می‏شــود و در کنار آن‏ها مفاهیمی چون ترس، تنهایی، 

گم‏گشتگی، غریبگی و آزادی باز می‏شوند.

بازگشت �
وحید، شوهر راوی، که همیشه »در رؤیای رفتن بود. همه‏جا برایش گذرگاه 
بود و همه‏وقت دوران گذار.«، مؤثرترین فرد بر زندگی راوی و تصمیم‏های 
او است. در فلش‏بک‏های فصل اول، راوی و وحید، مثل اغلب جوان‏های 
سال‏های اول انقلاب پرجنب‏وجوش‏اند و زندگی اجتماعی‏شان، با دو 
ســویه‏ی متفاوت هنری و سیاســی، در جریان است. به‏تدریج وحید با 
تقلیل دادن فعالیت‏‏ها و رفقای هنــری راوی، پای او را از محافل کوتاه و 
دنیایش را به زندگی روزمره و عشق خودش محدود می‏کند؛ موضوعی 
که بعدها دستاویزی برای تحقیر راوی توسط وحید می‏شود. در زندگی 
حال‏حاضر راوی در فصل اول، ناصر و ایراندخت‏اند که او را از دو سو به دو 

مکان و دو موقعیت مختلف می‏کشانند. ناصر همسایه‏ی دوران کودکی 
راوی در خیابان نهال تبریز است که گرچه »برلین را مثل کف دست‌اش 
می‏شناسد« اما »انگار نه در برلین که در خیابان نهال می‏چرخد.« و راوی 
را با خود می‏برد به مکان‏ها و آدم‏هایی خیلی دور؛ با تصویرهایی شفاف 
که گرچه لزوماً خوشــایند نیستند اما خاطره‏برانگیزند. ایرانداخت، اما 
پناهنده‏ای اســت که از شوهرش جدا شده و به‏خوبی با زندگی و مکان 
جدید اخت پیدا کرده و در جامعه‏ی میزبان ادغام شــده است. خانه‏ی 
ایراندخت و رفتارهایش با الگوهای آلمانی و حتی بهتر از خود آلمانی‏ها 
دکوربندی و چیده شده و به‌همین‌دلیل احساس عدم‌تعلق و بی‏قراری 
راوی در آن زیاد است. ایراندخت، خسته از خاطره‏بازی‏های راوی، مدام او 
را تشویق می‏کند که با یادگرفتن زبان و آداب اجتماعی جامعه‏ی مقصد، 
از گذشته‏اش دل بکند، با آدم‏های جدیدی آشنا شود و از شهر و جامعه‏ی 
جدید و امکانات‏شــان »استفاده کند.« این اختلاف‌نظر برای راوی، که 
هنوز تمایل بیشترش به برگشــت است، چالشی بزرگ ایجاد می‏کند؛ 

طوری‏که احساس می‏کند حرف‏های ایراندخت شکافی در زندگی‏اش 
ایجاد کرده: »حالا به‌نظرم می‏رســد تکه‏ی بزرگــی از مرا کنده‏اند، قاب 
گرفته‏اند، زده‏اند به دیوار تا خشک شود. زیرش هم نوشته‏اند: »زندگی 
قبلی«... احســاس می‏کنم آن تکه‏ی جداشــده، نه به گذشته، که به 
دنیای دیگری تعلق دارد. این گسســت، وحشــت‏زده‏ام می‏کند. دلم 
می‏خواهد حس یکپارچگی‏ام برگردد.«. چالش اساســی ایرانداخت و 
راوی و مدل‏های متفاوت رفتاری‏شــان، راوی را به نقطه‏ای می‏رساند که 
مجبور به ترک خانه‏ی ایراندخت می‏شود. سراسر این فصل، حول مفهوم 

»بازگشت« می‏چرخد.

گذار �
در فصل دوم، مفهوم »گذار« موج می‏زند. در فلش‏بک‏های این فصل، 
راوی و وحید ازدواج کرده‏اند و رفته‏اند خانه‏ی خودشان در طبقه‏ی بالای 
یک خانه‏ی قدیمی؛ گرچه همچنان در تبریز. راوی حامله شده. وحید 
از این موضوع دل خوشی ندارد و مسئولیتی در این رابطه نمی‏پذیرد. در 
زندگی حال‏حاضر راوی در این فصل هم، او خانه‏‏ی موقتی پیدا می‏کند 
با صاحبخانه‏ای آلمانی به اسم انجی و تا زمان برگشت دوست‏پسر انجی 
از کنیا می‏تواند در این خانه اقامت داشته باشد. انجی آلمانی‏ای ‏است 
کنجکاو در مورد تفاوت‏های فرهنگی و آگاه به چالش‏های مهاجرت. 
رفتارهای انجی مقابله‏ای در راوی برنمی‏انگیزانند؛ هرچند همیشــه 
هم نمی‏فهمدشان. در این فصل راوی در تلاش برای جاافتادن است. 
کلاس زبــان و ســینما مــی‏رود و در پارک محله بــا پیرزن‏های آلمانی 
دست‏وپاشکسته حرف می‏زند. گرچه نگاه خاطره‏بازانه‏اش به گذشته 
را تا حد زیادی تعدیل کرده و در جواب ناصر که به او پیشنهاد کرده که 
با هم بروند بیرون و به دنیای خیابان نهال، نه می‏گوید و فکر می‏کند: 
»دیگر نمی‏خواهم بروم خیابان نهال. یک‏بار زندگی کردن در آن خیابان 
بس است.« و به‏جایش به‏بهانه‏ی جشن آفتاب، تنهایی می‏زند بیرون، 
اما همچنــان نمی‏تواند دل‏یک‏دله کند. همچنان فکر می‏کند »کلید 
دارم، اما خانه نه. احســاس مال‏باخته‏ای را دارم که همه‏ی دارایی‏اش 
را در قماری باخته است.« و همچنان ذهن‌اش درگیر این است که »از 

پژوهشگر مطالعات فرهنگی و شهری
مریم کهن‌سال نودهی

بازگشت، گذار و ماندن
آدم‏های زندگی قبلی« داستان تأثیر افراد و مکان‏ها بر زندگی و مرز انفعال و عاملیت انسان در مواجهه با آن‏هاست

چرا امید تنها راه نجات ماست؟

امید
نویسنده: استان ون هوفت
مترجم: مهدی نصراله‏زاده
انتشارات: بیدگل
قیمت: ۲۳۸ هزارتومان

آدم‏های زندگی قبلی
نویسنده: فریبا وفی

انتشارات: چشمه
قیمت: 350 هزار تومان

معرفی کتاب

معرفی کتاب

ارتباط مستقیمی با نگرش ما نسبت به امید دارد. به‌عبارت‌دیگر اینکه ما چگونه انسانی هستیم و خود را 
چگونه می‏بینیم، نشــان‏دهنده دیدگاه ما درباره مفهوم امید است. استان ون هوفت، دانشیار فلسفه در 
دانشگاه دیکین ملبورن، یکی از فیلسوفان برجسته معاصر جهان است که در سال‏های اخیر روی مفهوم 
امید تمرکز کرده و کتابی هم با همین عنوان نوشته است. او معتقد است، در جهانی که آبستن مصیبت‏های 
مختلفی مانند جنگ‏، فقر و بحران‏های محیط‌زیستی است، امید تنها کلیدواژه‏ای است که می‏تواند زیست 

روزمره ما را ممکن کند.

او در این کتاب، قصد دنبال‌کردن مسیرهای الهیاتی یا اخلاق‏گرایانه 
را نــدارد و به امید به‏عنوان فضیلتی اساســاً الهیاتی یا محرکی ذاتاً 
اخلاقی نگاه نمی‏کند و می‏کوشد با چارچوبی ارسطویی به چیستی 
امید و نقشی که در زندگی روزمره ما انسان‏ها دارد، بپردازد. او معتقد 
اســت که امید یکی از ســاختارهای بنیادین نحوه‏ای اســت که ما 
انسان‏ها زندگی‏مان را زندگی می‏کنیم. درواقع امید شیوه‏ای است 
برای شکل‌دادن به نحوه‏ای که خودمان و جهان را می‏نگریم. او بیان 
می‏کند که امید می‏تواند رهایی‏بخش، سازنده و سازگار با عقلانیت و 
واقعیت باشد و هر نوعی از امید که نسبتی با عقل و واقعیت ندارد، 

باید کنار گذاشته شود. 

مرزهای ظریف یک مفهوم پیچیده �
نقطه آغاز این کتاب، کندوکاو درباره دلالت‏های معنایی مفهوم امید 
در زندگی روزمره ماست. همچنین به بررسی تاریخی و فلسفی امید 
در سنت غربی نیز می‏پردازد. نویسنده از فیلسوفان بزرگ کلاسیک 
مانند ارسطو و امانوئل کانت، همچنین متفکران معاصرتری نظیر 
پــل ریکور، امانوئل لویناس و برنارد ویلیامز الهام گرفته اســت. او با 
مرور اندیشه‏های این فیلســوفان، تلاش می‏کند تصویری جامع و 
چندوجهی از امید ارائه دهد که نه‏فقط در فلســفه اخلاق، بلکه در 
کل ساختار وجود انسان جایگاه دارد. در این اثر، امید از سطح یک 
حالت ذهنی یا یک احساس گذرا فراتر می‏رود و به‏عنوان شرط لازم 
برای وجود انسان و زیست اخلاقی مطرح می‏شود. به‌بیان‌دیگر آنچه 
ما از اخلاق و فضیلت درک می‏کنیم، ریشه در وجود امید دارد و بدون 
امید، این مفاهیم بی‏معنا خواهند بود. یکی از موضوعات مهمی که 
ون هوفــت در کتاب خود به آن می‏پــردازد، تمایز دقیق میان امید، 
امیدواری، خوش‏بینی و بدبینی اســت. بســیاری از ما معمولًا این 

لرد بایرون، شاعر و سیاستمدار برجسته انگلیسی، در مورد 
امید چنین گفته اســت: »امید چیست؟ هیچ‌چیز، مگر 
رنگ و آبی بر ســیمای وجود؛ کمترین ســایش حقیقت، 
امیــد را پاک می‏کنــد و آن‌گاه خواهیم دیــد که چه لکاته‏ 
نزاری در اختیار داشته‏ایم.« در مقابل یِوگنی باراتینسکی، 
شاعر مشــهور روس، درباره امید این ســخن ژرف را بیان 
کرده اســت: »مشــیت خداوندی انتخابِ میانِ دو تقدیر 
را در اختیار خرد و عقل بشــری قرار داده اســت: یا امید و 
جنب‏وجوش یا نومیدی و سکون.« از این دو گفته برمی‏آید 
که امید مفهومی پیچیده و بحث‏برانگیز اســت. برخی به 
پیروی از لرد بایرون، امید را رذیلتی می‏دانند که انســان را 
به خطا می‏کشاند و برخی دیگر مانند یِوگنی باراتینسکی، 
امید را نعمتی الهی می‏دانند که به زندگی شــور و حرکت 
می‏بخشد. بنابراین جای تعجب نیست اگر بگوییم که نحوه 
زیست ما در جهان و تعریفی که از انسانیت ارائه می‏دهیم، 

مترجم و روزنامه نگار
نیلوفر نادری
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مروری بر کتاب »امید« اثر استان ون هوفت که این مقوله را شرط لازم 
برای وجود انسان و زیست اخلاقی می‏داند


